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  اجتهاد نوين، محور فرهنگي پويا؛

 گاه فرهنگي اسلاميلزوم آموزش ديد
  

  1آيت االله تسخيري
  علي رياض: مترجم

 
  چكيده
بينانه آموزش ديني و فرهنگ  زيستي، ديدگاه واقع وگو و هم نظر يك سنت فطري است و گفت اختلاف

پذير و حوادث نوين، ما را با ضرورت  وقايع تغيير. اسلامي به منظور كشف حقايق و بيان امور پنهان است
اجتهاد وسيله نوآوري در فقه جامعه و تفكر . سازد رو مي  مستقيم در تفكر اسلامي روبهنوآوري هميشگي و

  .است... اقتصادي، سياسي، اجتماعي و
دهد و  گيرد كه در واقع به اجتهاد شرعيت مي پذيري در اسلام نشأت مي روند نوآوري از قاعده انعطاف

  .شمارد صاديق آن را برميپذيري آن، م نگارنده ضمن تبيين روند نوآوري و انعطاف
  

  .پذيري در اسلام وگو، تفكر اسلامي، انعطاف نظر، گفت اجتهاد نوين، تمدن پويا، اختلاف: واژگان كليدي
  

ديدگاه فرهنگي اسلامي ديدگاهي هدفمند است كه از مرجعيت مقدسي نشأت گرفته و به زندگي 
اي از اصول روند تغييرات اجتماعي  دهد و اين ديدگاه مجموعه اسلامي شكل و محتواي مخصوصي مي

هاي تغيير را در درون خود جمع كرده   گيرد و در واقع چارچوبي است كه تمام زمينه فراگير را در بر مي
شناسي و رسانه در محدودسازي مفهوم  شناسي، روانشناسي، انسان است و هر چند كه دانشمندان جامعه
 داشته باشند اما در باره نقش اساسي آن در بيان ديگر اختلاف فرهنگ يا ديدگاه فرهنگي با يك

هاي آن اتفاق نظر دارند؛ به عبارت ديگر،  جزئيات زندگي اجتماعي و فردي و مشخص كردن روش
را   آن امام خميني. سازد  هاي اجتماعي را محدود مي  عامل مركبي است كه انديشه و كردار و پديده

نبي  ابن طور كه مرحوم مالك شمارد يا همان برمي»  جامعهراه بازسازي«و » كارخانه انسان ساز«
                                                

 .دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلاميـ 1



ال 
س

تم 
هف

 /
تم

هش
 و 

ت
يس

ه ب
مار

ش
 

 

 

 

12 

از . »هاي اجتماعي خود، به آن نيازمند است  قانوني است كه كل جامعه با انواع افكار و گونه«: گويد مي
شود و يا همان  تصويرسازي اسلام از فرهنگ، در تصويرسازي اسلام از زندگي خلاصه مي اين رو

اين . شود تعبير مي» استراتژيك فرهنگي جهان اسلام«ه و از آن به اسلام است كه كاربردي شد
دهد تا زندگي را تحت انقياد اسلام  ديدگاه مرجعيتي دارد كه قانون و محتوا و روش را به آن ارائه مي

طور كه حقايق آفرينش و  شود، همان درآورد و مرجعيت آن در قرآن و سنت نبوي شريف نمودار مي
 پويا و فعال است و براي اينكه اين ديدگاه اهداف و  ـدهد ناخت را تشكيل مي كه منبع ش ـهستي

هاي آن را بر   مقاصد خويش را در ساختن زندگي اسلامي تحقق بخشد، وظيفه ابلاغ و تعيين روش
فكران اسلامي، گذاشته است  دوش متخصصين، از جمله فقيهان و انديشمندان و كارشناسان و روشن

هاي معاصر را در بر گيرد تا آن عصري كه جوامع جديد در آن    علمي بتواند خواستهتا بر پايه اصول
متبلور شدن اين ديدگاه و مرجعيت آن به طور . كنند به اسلام و ديدگاه فرهنگي آن بپيوندد زندگي مي

مند،  ي هدف وگو هاي سازنده و گفت مكرر، بدون همراهي افكار اصيل دور از تعصب و فضاي باز نقد
  . سازد محال و غيرممكن است، زيرا اين دو عامل شرايط آزادانديشي متعادل را فراهم مي

بينانه آموزش ديني و فرهنگ اسلامي با  زيستي در سايه ديدگاه واقع  و هم وگو بنابراين، گفت
 است، از اين رو  امر شده) قرآن كريم و سنت نبوي شريف(هاي مرجعيت اسلام وابسته با آن   ارزش

هاي فراگير انساني است كه   هاي دين پاك يا ارزش  هاي ديني و عقلي و اخلاقي آن همان ارزش  زشار
بديهي است اين ديدگاه به روش آموزشي جامعي نياز دارد كه آن را در بر . باشد  با آن در تعارض نمي

دانشگاهي در هاي آموزشي ابتدايي و دبيرستاني و گيرد و براي عمق بخشيدن به آن از طريق دوره
  . ريزي كندهاي اسلامي برنامه  چنين ميان اقليت تمامي مناطق جهان اسلام و هم

  
   وگو اهميت گفت

هاي مختلف انديشه و رفتار را بخشيده، و    اختلاف نظر يك سنت فطري است كه به زندگي، گونه
مردم امت واحدي بودند  «]:فرمايد طور كه قرآن كريم مي همان[كه مردم امت واحدي بودند  پس از آن

 اختلاف نظر ميان آنان در مورد اشيا اصل قرار داده شد، و )19/يونس(»كه سپس اختلاف يافتند
مندي و  هاي ژنتيكي، محيط رشد، تكوين، ميزان تجربه، نوع علاقه خاستگاه اين اختلاف به ويژگي

اشيا صد در صد با هم هماهنگ توان دو نفر را يافت كه در تمامي   در واقع، نمي. گردد غيره بازمي
توانيم دو شخصي را بيابيم كه صد در صد با هم متفاوت گردند، بنابراين   طور كه نمي باشند، همان

 نوسان است و اين به  در٪99 تا ٪1، ميان تفاوت و هماهنگي دو مسئله نسبي است كه نسبت آن دو
فقط خداي متعال آن را تعيين نموده معناي نبود حق مطلق نيست، ولي اين حق مطلق همان است كه 

اي الهي  چنين فطرت روزنه يا حق آن را به بندگانش مثل انبيا و اوصيا و ملائكه سپرده است و هم
طور كه اين تفاوت، به هر دو طرف اختلاف حقوق متساوي  شود، همان براي شناخت حق محسوب مي

يت مطلقي است كه از عملكرد آن امور مختلف كند، بلكه اختلاف و تفاوت، داراي مرجع  را پرداخت نمي
إِلَى اللَّهِ مرْجِعكُم جمِيعاً فَينَبئكُُم بمِا كُنْتُم فِيهِ «: فرمايد خداي متعال مي. باشد  ناشي نمي
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 جايگاه اختلاف، از اين رو در. )3/زمر (»اللَّه يحكُم بينَهم فِي ما هم فِيهِ يخْتَلِفوُنَ«؛ )48/مائده(»تَخْتَلِفوُنَ
حكم از آن خداست، و او در مورد حكم خويش در كتاب كريم خود سخن رانده است؛ امري كه مفهوم 

  . كند چندگانگي را در مرجعيت اختلاف نزد مسلمانان نفي مي
شود تا به اختلاف، بعد انساني بخشد و آن را در شكل  ميانجي مي»  وگو گفت«جاست كه  در اين

از »  وگو گفت«دهد كه به نيروي ويرانگر تبديل شود، بلكه    دهد، و به آن اجازه نميطبيعي خود قرار
كه آن اختلاف در اين  بخشد تا اين كاهد و سطح مثبت آن را ارتقا مي سطح نقاط منفي اختلاف مي

عد به گفت هم. چارچوب مايه رحمت و خير گردد ساز و موقعيتي  ، مضموني سرنوشت وگو چنين، اين ب
چه كه خداوند از عقل و بينش و اختيار به بشر عطا  بخشد تا از آن تراتژيك در ادامه زندگي مياس

  . مند باقي بماند فرموده، بهره
ها  اي براي كشف حقايق و بيان امور پنهان است كه در پي آن، بسياري از پرسش  وسيله وگو گفت

طور  يابد، همان قناعت شخصي افزايش ميكه  شود، يا اين هاي موجود در ذهن پاسخ داده مي و ابهام
ها معين گردد و دلايل بطلان آن  كه ممكن است در طي آن باطل كشف شده و از بين برود و شاخص

رساند، در نتيجه، براي  ها و تصميمات را به كمال مي ، انديشه وگو به طور كلي، گفت. مشخص شود
بخشد و آن را از انحراف و  ا پرورش داده، ژرفايي مي، در جنبه انديشه و فرهنگ، افكار ر وگو مثال، گفت

هايي كه   سازد و عقل را با رويكرد خلاقيت و نوآوري و آزادي، در چارچوب جمود يا آلودگي پاك مي
 در پيشبرد  وگو اندازد و نيز در بخش سياسي ـ اجتماعي گفت كند، به كار مي مرجعيت اختلاف معين مي

ها و اهميت موقعيتي كه دارا  سي و آگاهي دادن ديگران نسبت به مسئوليتهاي اجتماعي ـ سيا قرارداد
 در ميان مسلمانان نوعي شوري  وگو هاي گفت كند بلكه برخي از روش هستند، نقش مشابهي را ايفا مي

 در اسلام، از يك ارزش فرهنگي برخوردار است، زيرا آن، شيوة  وگو در نتيجه، گفت. شود محسوب مي
آوري و گفتار حكيمانه منتشر   و اندرزگويي و دليل وگو  تبليغ و دعوت است؛ اسلام با گفتپيامبران در

.  بود وگو گرديد و چيزي كه اسلام را به تمامي دنيا به ويژه آفريقا و شرق آسيا و آمريكا رسانيد گفت
 وارد اسلام  وگو هايي كه امروز، صدها ميليون انسان در آنها ساكن هستند به وسيله گفت اين كشور

  .زدايي است شدند، بنابراين اسلام با شيوة حكمت، دين برهان و باطل
كه يك استراتژيك اساسي است،  رغم اين ، به وگو جا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه گفت در اين

را كه موضعي است كه مسلمان آن  رغم اين باشد، و نيز به  تنها راهكار در نشر دين و دعوت و تبليغ نمي
  . يابد گيري ديگران تغيير مي گزيند، طبق موضع به عنوان يك اصل براي حركت برمي

سطح علمي دو طرف : ترين آنها چنين است طلبد كه مهم بخش شروطي را مي ي نتيجه وگو گفت
 ميان دانشمند با يك  وگو توانيم تصور كنيم گفت   بايد به هم نزديك باشد، از اين رو نمي وگو گفت

اي را به ثمر رساند يا افكار جديدي   انديشه وگو پس اگر بخواهيم گفت. بخش باشد جاهل نتيجهانسان 
هاي مؤثري را براي ساختن آيندة يك جامعه  ريزي را به وجود آورد كه زندگي را پيش برده و برنامه

هايي را كه  گيري عارائه دهد و آن را دوباره به تكاپو درآورد، بايد از مراجع اصلي آن ياري جوييم و موض
اي را تصور كنيم كه از مجتهدان  تر است استنباط كنيم، پس بايد، مرجعيت علمي به واقعيت نزديك
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كه به مصادر شريعت و عناصر  آگاه به مسائل زمانه و آيندة مطلوب امت اسلامي متشكل باشد، چنان
اركت عوامل زماني و مكاني را به ثابت و متغير آن مطلع باشند و اسلام اجازه نفوذ تفكر انساني و مش

  . كنيم پذيري اسلامي را بر آن اطلاق مي آنها داده باشد و اين همان چيزي است كه اصطلاح انعطاف
  

  پذيري اجتهاد و نوآوري و انعطاف
هاي آن صحبت  اگر در مورد اهميت تجديدنظر مداوم درباره موضوعات تفكر اسلامي و ساختار

ايم، زيرا دريافت  سازي عناصر ثابت آن، به مطلب جديدي اشاره نكرده فعالكنيم، با هدف نوآوري و 
  . اين اهميت از طرف متفكران و متخصصين از جمله بديهيات است و به دليل نياز ندارد

بريم  پندار ما اين است كه وقايع تغييرپذير و حوادث نوين و سرعت پيشرفتي كه در آن به سر مي
سازد و حمايت و پشتيباني از  رو مي ميشگي و مستقيم در تفكر اسلامي روبهما را با ضرورت نوآوري ه

اين مطلب به اين معنا نيست كه به . حركت بيداري اسلامي و به روزآوري مداوم آن را به دنبال دارد
 اي كه با قصد نوآوري باشد، كاملاً ما اجازه داده شود تا درها را به روي هر نوآوري يا هر روش و برنامه

باز بگذاريم بلكه بر عكس، افزايش اهميت آن متناسب با افزايش نياز به اصلاح مسئلة نوآوري و 
اي براي به كارگيري تفكر  تدوين قوانين آن است به روشي كه بتوان از نوآوري به عنوان وسيله

ليم شريعت اي بسازد تا واقعيات تس هاي زندگي بهره گرفت، و از اجتهاد وسيله  اسلامي در همه زمينه
اي براي رسيدن به هدف  شود، در آن هنگام نوآوري در حد ذات خود هدف نخواهد بود بلكه وسيله

  . است كه از طريق آن دين به مقاصد و اهداف خويش خواهد رسيد
دهندة اشتياق  هاي خود ـ نشان  ها ـ در يكي از جنبه ها و گردهمايي ما معتقديم، برگزاري كنفرانس

مندي مستقيم و غيرمستقيم را به  باشد كه امواج هدف سلامي بر حمايت از اين تفكر ميرهبران تفكر ا
اين . كند  هاي مختلف و متنوع كه گاه روشن و آشكار و گاه تيره و پنهان است بيان مي همراه شعار

آوري و هاي نو  دارد كه خواستار ادامه روند نوآوري و نيز خواهان سلامت برنامه مسئله ما را بر آن مي
  . اصالت باشيم

هاي فكري جديدي كه بر اساس  جا مورد نظر ماست ـ در ايجاد ساختار روند نوآوري ـ كه در اين
هاي جديد در مورد موضوعات  شود، خواه اين ساختار اصول و مصادر اسلامي مقدسي باشد، پديدار مي

هاي موروثي  هي مجدد تفكرد هاي قديمي و يا بازنگري سازمان  خودش باشد و خواه راه حل مسئله
چنين  گويي سؤالات جديد مطرح شده باشد، و هم مهم اين است كه اين ساختارها قادر به پاسخ. باشد

  . هاي متغير، كه نتيجه تحولات زماني و مكاني است توانمند گردد بر اجابت نيازمندي
 و توليد كننده است كه شود بنابراين، اجتهاد با روند نوآوري همراه است و ابزار آن محسوب مي

كه مفهوم اصطلاحي اجتهاد ـ بر اساس فهم موروثي آن ـ  رغم اين آورد و به مواد نوآوري را به بار مي
هاي   گذاري اسلامي است، اما فراگيرسازي آن تمام جنبه توانايي استنباط حكم شرعي از مصادر قانون

هاي تفكر اسلامي را كه در همه جوانب   نهتر، تمامي زمي شود، يا به طور دقيق زندگي را شامل مي
شود و اجتهاد را با اهداف شريعت كه خود قانون زندگي است هماهنگ  زندگي دخالت دارد شامل مي
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چنين وسيله نوآوري در فقه جامعه  بنابراين اجتهاد، وسيله نوآوري و تجديد فردي و هم. خواهد ساخت
هاي استنباط و  ره، قطع نظر از مسائل علم كلام و ابزارو در تفكر اقتصادي و سياسي و اجتماعي و غي

و به اين دليل، روند . فهم مصادر مقدس اسلامي است، كه همه اينها به اجتهاد و نوآوري نياز دارد
و خطرناك بودن آن در . باشد  مي]و محل لغزش[اي ضروري و در عين حال خطرناك  نوآوري مسئله

هاي سخت آن نهفته است، زيرا هر سستي يا كجروي در   و روشهاي دقيق حساسيت فراوان و ابزار
آوري خواهد رسيد كه آثار آنها فقط به نوآور و يا مجتهد و يا آن ـ خداي نخواسته ـ به نتايج فاجعه

. تفكر محدود نخواهد شد بلكه پا را فراتر گذاشته و به تمام امت و يا به گروهي از آنها خواهد رسيد
ديشمند خواستار نوآوري را مانند كسي بدانيم كه در حين كارش بر لبه تيز قدم گزاف نيست اگر ان

روند نوآوري از قاعده يا . گذارد، در نتيجه، هر خطايي به مجموعة كاملي از خطاها منجر خواهد شد مي
پذيري است كه به اجتهاد شرعيت  گيرد و اين عنصر انعطاف پذيري در اسلام نشأت مي عنصر انعطاف

جا، دريافت روند نوآوري از  و از اين.  و از آن ابزاري براي نوآوري در تفكر اسلامي ساخته استداده
شود و ما در زير  هاي آن و اجراي آنها آغاز مي پذيري در شريعت اسلامي و شكل درك عنصر انعطاف

  : پردازيم هاي بحث به آن مي به صورت محور
  

  پذيري تفاوت نوآوري و انعطاف
اي براي آشنايي با  پذيري در اسلام دريچه  نوآوري در تفكر اسلامي و عنصر انعطافتشخيص ميان

باشد كه تشخيص ميان آنها بر  پذيري و اجراي آن مي حقايق نوآوري و آغاز كشف مظاهر انعطاف
كه تفكر تصوري آبياري شده از جانب اسلام است؛ يعني  نخست اين: پذيرد اساس دو اصل صورت مي

هاي شرعي بينش   نتيجه درك متفكر اسلامي از مصادر مقدس اسلامي از طريق ابزاركه تفكر اين
ترين نتيجه به هدف  اش نزديك بندد تا نتيجه فكري باشد ـ كه متفكر تمام تلاش خود را به كار مي مي

شارع مقدس باشد ـ و با درك وي از واقعيت مرتبط است، از اين رو، فكر از فرهنگ متفكر و شناخت 
هاي متفكر و   پذيرد چه رسد به برهان از علومي كه با اين موضوع ارتباط دارد تأثير مياو 

هاي مختلف موضوع؛ و اين   اش به عوامل اختلاف و چگونگي آن و نيز احاطة او به جنبه گويي پاسخ
عوامل نسبت به يك متفكر با متفكر ديگر متغير است، و اين امري است كه باعث پيدايش نوعي 

به طور قطع اين روند استنباط يا بينش يك قلمروي بشري . باشد هاي فكري مي  ف ميان نتيجهاختلا
پذيرد، زيرا اين  اي از اين حقايق اثر مي در تفكر اسلامي است و در نتيجه نوآوري فكري با مجموعه

هدف متفكر است كه براي رسيدن به آن از درك خويش از اصول مقدس و نيز از واقعيت بهره 
  . شود گيرد كه از آن به عنوان اجتهاد تعبير مي يم

اما اسلام داراي يك نظام عام و تكامل يافته است، كه از قوانيني ثابت برخوردار است كه نوآوري 
چنين  هاي ثابت درباره بخش ثابت در زندگي انساني و هم اسلام داراي روش. در آن راه ندارد

پذيري اسلام و باشد؛ يعني انعطاف خش متغير زندگي ميپذير براي ارتباط با ب هاي انعطاف روش
نمايد تا روند نوآوري در آن  اي را بيان مي ه شريعتش خود را به حل متغيرات محدود ساخته، محدود
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اي مشروع كه  كند؛ محدوده پذيري شريعت محدوده بازي از متغيرات را ايجاد مي انعطاف. صورت بگيرد
گنجاند، و متفكر اسلامي  عناصر متغير در شخصيت و درك آن در آن مياجتهادات و تصورات متفكر و 

كند، و  هاي قانوني ـ اجرايي با هدف تبعيت زندگي از شريعت عمل مي در چارچوب آن بر تنظيم بخش
عد انعطاف را  هاي آن  هاي نوآوري در تفكر اسلامي و محدوده  پذير در شريعت اسلامي زمينه از اين رو، ب

هايش زياد   طلبيهاي آن و مبارزه ها هر قدر كه متغيرات زمانه و فشار ازد و اين محدودهس مشخص مي
  . يابد شود، گسترش مي

  
  پذيري در شريعت مصاديق انعطاف

ها  باشد، زيرا هر كدام از اين  ثباتي سيستم نمي پذيري به معناي كنار گذاشتن اصول و يا بي انعطاف
پذيري يعني تاكتيك  بنابراين، انعطاف.  واقعيت عملي آن منافات داردپذيري وبا اصل اعتقادي انعطاف

يابي تصور  هاي واقعيت را مورد توجه قرار داده و هدف آن ريشه و پيشرفت تدريجي واقعي كه فشار
پذيري يعني دريافت  در نتيجه، انعطاف. اصيل و رسيدن به تطبيق، شكل ساماندهي شده و نمونه است

  . كند گيري كلان تغيير پيدا مي داري از موضع با تغيير حالت با هدف نگهديدگاهي موقت كه 
كند و به طور مطلق زير فشار واقعيت قرار   پذيري پيروي نمي مسائل اعتقادي از عنصر انعطاف

باشد و  هاي متغير مي هاي اجرا و تبليغ داراي بخش گذاري و روش گيرد، در صورتي كه قانون  نمي
كند و راز ماندگاري اسلام و توانايي آن در   نفوذ مي هاي آن  ها و نظم يري در تركيبپذ عامل انعطاف

پذيري در  ترين مصاديق انعطاف مهم. ها در اين امر نهفته است جويي ها و مبارزه احاطه بر انواع پيشرفت
  : شود شريعت اسلامي در موارد زير نمايان مي

: باشد اند بر دو نوع مي طور كه علماي فقه قائل اناهداف شريعت و قوانين فرعي آن، كه هم )1
الف ـ اهداف عمومي، كه به اهداف عمومي شريعت مرتبط بوده و موضوع احكام كلي آن، محقق 
ساختن مصلحت امت است؛ ب ـ اهداف خاص، كه به اهداف معيني از شريعت كه مصلحت معيني از 

اهداف جزئي است و به حكم شرعي معيني ارتباط اين . باشد سازد مرتبط مي مصالح مردم را محقق مي
فقها و علماي اصول در تعيين انواع اهداف عمومي شريعت با هم اختلاف نظر دارند، اما در . دارد

هاي عمومي و در چارچوب پايداري عدالت و برادري و حفظ دين و آبرو و شخصيت و حفظ نسل  مسير
  . و مال و عقل و غيره، اتفاق نظر دارند

ها ارتباط  هاي امت اسلامي و رد مفسده  كه مسئله اهداف با محقق ساختن مصلحت توجه به اينبا 
شوند، ما را بر آن  هاي فردي كه افراد بدان دچار مي  ظن دارد، ترس از گرفتار شدن به ابهامات و سوء

در مورد مسائل هاي فردي به ديدگاه قطعي مجتهد واگذاريم، اما   دارد تا اين مسئله را در زمينه مي
شود، تا جزئي از  اجتماعي و يا مسئله امت اين امر به ولي امر شرعي مسلمانان ارجاع داده مي

پذيري در شريعت است كه با هاي انعطاف  گذاري باشد، از اين رو اين يكي از زمينه هاي او قانون  مهارت
  .كند ، ارتباط پيدا ميسازد اجتهاد ولي امر و تشخيص مصلحت او كه هدف شريعت را محقق مي
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اين همان چيزي است كه . كنند را آگاهان و خبرگان تعيين مي احكام شرعي كه موضوعات آن )2
ها در  هاي زمان و مكان در اجتهاد ياد كرد، و جنس اين تأثيرگذاري گذار توان از آن با عنوان تأثير مي

ر موضوع حكم شرعي، مضمون و شكل پذيري دخالت دارد، زيرا تأثير مكان و زمان دموضوع انعطاف
هاي مفاهيم در جايي با جاي ديگر است،   سازد و از مصاديق آن، تفاوت مصداق آن را مشخص مي

هاي  طور كه گاهي نيازمندي همان. سازي نيرو و غيره نيازي، احترام و آماده مانند ماهيت اسراف، بي
كند، و آن بر اثر اصطكاك  عين ايجاب ميزمان و مكان معلق ساختن حكم و يا نظام را براي مدت م

ميان ضرورت اعمال يك حكم با آثار بدي است كه احتمالاً به سبب اجراي آن در سايه شرايط معيني 
كه به تشخيص  اي نيست جز اين ه گيرد و اگر حكم به عمل يك امت مرتبط باشد چار صورت مي

  . نه اكتفا نمودتزاحم و اولويت دادن به اهم توسط ولي امر در اين زمي
پذيرتري را در  باز كردن باب اجتهاد در خصوص استنباط احكام شرعي، و اين گسترة انعطاف )3

طلبد و نيازمند  اي است كه دقت زيادي را مي   دهد؛ يعني اجتهاد مسئله شريعت اسلامي تشكيل مي
هد با به كارگيري نوعي تخصص است كه هر مكلفي توانايي رسيدن به آن را ندارد، بلكه حتي مجت

گذاري، دليلي نيابد به اصول  يابد و اگر مجتهد از ميان مصادر قانون  رأي و استحسان به آن دست نمي
كند؛ يعني اصولي كه به هنگام نبود نص، دليل شرعي را در چارچوب برنامه متصل به  عملي رجوع مي

ي نو، خواه در حد سطح فقه افراد و مثال آن، مسائل مستحدثه و جوانب تنظيم. كند شريعت، معين مي
، مثل )امور حسبيه(و يا فقه جامعه است، مانند بسياري از مسائل علوم تطبيقي و مسائل داخلي 

  . ها، مخابرات، هنرها، ادبيات و غيره گذاري، آموزش، مسائل رسانه راهنمايي و رانندگي، قيمت
استنباط است، مثل تشخيص البته موضوع اجتهاد شامل محدود كردن نقش عقل در موضوع 

بديهي است كه شرع . هاي عمومي و يا تشخيص پيوستگي ميان احكام آن و احكام شرع  مصلحت
مقدس ـ از طريق به كارگيري اجتهاد ـ قواعد ظني را كه هيچ دليل قطعي بر اعتبار آنها وجود ندارد رد 

سازد، زيرا شارع  ار شده محدود ميكند، بلكه اجتهاد را در چارچوبي كه بر پايه دليل قطعي استو مي
و اين دليلي بر دقت . دهد كه از فكر خودش به اسلام بيفزايد  مقدس به تفكر بشري اين اجازه را نمي

باشد و مجتهد را به كشف روش و قواعد و اصول به دور از جنس شريعت وا  مسئله اجتهاد مي
 تا مجتهد به تجديد و اصلاح و توسعه بخشيدن به گذارد  كه در را كاملاً باز نمي گذارد؛ يعني اين  نمي

خواهد، بپردازد، قطع نظر از غيرمجتهد كه به طريق اولي در اموري كه در آنها  طور كه مي شريعت، آن
  . متخصص نيست حق دخالت ندارد

هاي مختلف ـ احكام به حكم  ـ از نظر. گذاري احكام شرعي ثانويه  در موارد استثنايي، قانونـ4
جا مورد توجه ما است، حكم ثانويه  چه در اين و آن. گردد تقسيم مي} حكومتي{ه، ثانويه و ولايي اولي

حكمي است كه براي موضوعي با توجه به تغيير حالات خاص حكم : گردد است كه چنين تعريف مي
شتن، ضرر، عسر و حرج، عجز، اكراه دا: موارد استثنايي عبارت است از. شود اش قرار داده مي اوليه

علاوه تبديل احكام وجوبي و كفايي به احكام  ترس، بيماري، تزاحم اهم و مهم، مقدمه بودن حكم، به
پذيري شريعت را بيان  بنابراين احكام ثانويه نوعي از انعطاف. تعيني هنگام انحصار به يك شخص
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 بر آن، كه اين هاي وارد پذيري يعني تبديل حالات حكم با توجه به ميزان فشار انعطاف. نمايد مي
فَمنِ اضطُْرَّ غَيرَ باغٍ و لا عادٍ فَلا ... «: موقعيتي موقتي و استثنايي است، مانند حالت اضطرار در آيه ذيل 

چنين در باب حرمت مردار، خون، گوشت خوك و غيره در باب حرج، كه قرآن  و هم» إِثْم علَيهِ
علَ علَيكُم فِي الدينِ«: فرمايد مي ما ج رَجٍوو غيره» ... مِنْ ح.  

متفاوت است، زيرا ) احكام ولي امر مسلمين (لازم به ذكر است كه احكام ثانويه از احكام ولايي 
احكام ثانويه، احكامي است كه براي حالات استثنايي وضع گرديده، و موضوعات آن تنها در قرآن 

 به مصلحت عمومي و كريم و سنت نبوي شريف ذكر شده است، در حالي كه احكام ولايي
هاي اوضاع عمومي جامعه منحصر است، و ولي امر مسلمين با توجه به كفايت خود، آنها را  نيازمندي
چنين احكام ثانويه توسط افراد عادي و در چارچوب ضوابط و شرايط داراي نص  هم. نمايد معين مي

  . امكان تعيين آنها ميسر است
يا » حكومتي«يا » احكام ولايي« يا به اصطلاح فقهي  زمينه اجراي حكم ولي امر مسلمين،ـ5

باشد، و او كسي است كه در  اي از احكام كه به ولي امر شرعي مسلمين مختص مي ؛ زمينه»سلطاني«
مندي از  نمايد، كه از جمله آنها توانايي او در بهره چارچوب ضوابط شرعي امور مسلمين را اداره مي

رود، و نيز استفاده  رديف توانايي در استنباط احكام شرعي به شمار مي احكام در اين زمينه است كه هم
هاي اداري وي، مشاوره آمارگران و  توجه به مرجحات كه شارع مقدس جهت استفاده او   از توانايي

حكم ولايي عبارت است از ديدگاه صادر از حاكم شرعي با توجه به صلاحيت او كه . برقرار نموده است
اين احكام به وليي كه . شود باشد و شامل احكام تكليفي و وضعي مي ان مرتبط ميبه اعمال بندگ

شريعت، مباني ولايتش را معين ساخته، يعني همان ولي حاكم، مختص است و به ديگر مجتهدان 
شود، زيرا در اين صورت باعث فراواني اجتهادات گشته و وحدت امت مسلمين و جوهره   مربوط نمي

بنابراين احكام ولايي از احكام اوليه . سازد، و اين امر با اهداف و روح شريعت منافات دارد را نابود مي آن
كه با احكام ولايي متعارض نباشد، و به محدوده  و ثانويه ساير مجتهدان متفاوت است، مشروط بر اين

باشد،  هاي اجراي شريعت اسلامي نيز مي كار مباحات در شريعت اسلامي منحصر شود، كه شامل راه
به طور . هاي اجراي شوري و احكام قضايي هاي مالي و اقتصادي، يا روش  هاي اجراي نظام مانند روش

. نمايد مختصر، ولي امر احكام ولايي را در چارچوب كليات شرعي و اهداف شريعت اسلامي بيان مي
ي و نظر خود، ولي امر مجاز نيست كه تنها بر اساس رأ) قدس سره(البته ـ طبق نظر امام خميني

  .احكام ذيل را صادر نمايد بلكه بايد با مشورت خبرگان و متخصصين در اين زمينه، اقدام كند
داند كه با دقت در مصالح امت، با  جا شريعت مقدس ولي امر را مجاز مي مصلحت امت؛ در اين) 1

  متخصصين مشورت نمايد؛
سازد تا با توجه به  لي امر را قادر ميمرجحات ـ طبق تعبير امام باقر صدرـ ؛ اجازاتي كه و )2

از جمله اين اجازات، احكام حكومتي صادره از پيامبر . واقعيت، احكام مورد نياز را صادر سازد
  باشد؛  به عنوان ولي امر مياعظم
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نمايد و اهم را بر مهم  جايي است كه ولي امر در زمينه تزاحم احكام از آنها استفاده مي: اولويات) 3
هاي احتمالي و  نمايد تا از ضرر اي معين از راه احتياط حكمي را صادر مي سازد، يا در مسئله يمقدم م

رود، اما اين حكم  اثرات جانبي جلوگيري به عمل آورد، همانند سد ذرايع كه احتمال مفسده در آن مي
دهد و   ميرا تشخيص در ذرائع قطعيه متفاوت است و داراي حرمت حكم ثانويه بوده و مكلف خود آن

  . به حكم ولي امر نياز ندارد
 و جا به يك مسئله اختلافي مهم بين دو مدرسه بزرگ فقهي، يعني مدرسه اهل بيت در اين

 استفاده ولي فقه از قواعد، مصالح مرسله، كه اهل بيت شود و آن اين مدرسه اهل سنت، اشاره مي
هايي در اجتهاد به ساير فقها داده  ه از چنين قاعدهكه استفاد دانند در حالي سد ذرائع و غيره را جايز مي

ترين مجلس شوري را مجمع تشخيص  براي مثال، دولت جمهوري اسلامي ايران، بزرگ. شود  نمي
مصلحت قرار داده است كه وظيفه آن معين ساختن و بررسي دقيق مصلحت امت و واگذاري تصميم 

  اين . نمايد ر حكم شرعي مناسب اقدام ميباشد كه او به صدو نهايي به ولي امر مسلمين مي
دهد؛ به  گذاري ـ اختلاف ميان مجلس شوري و شوراي نگهبان را فيصله مي مجمع ـ در زمينه قانون

  . سازد اين صورت كه قانون متناسب با مصلحت امت و دولت را معين مي
  

  هاي نفوذ تفكر بشري در عرصه شريعت  روزنه
 اسلامي در مورد ديدگاه بشر، قدرت درك، سرشت وي و ديد او هايي در تفكر  بدون شك زمينه

توان آنها را به انساني بودن او نسبت داد، كه شامل متغيرها  هاي تفكر وجود دارد، كه مي  نسبت به داده
. ها مقدس و عين دين است گذارد، زيرا ثابت  ها فرا نمي باشد و پا را به ثابت در تفكر اسلامي مي

  : هاي ذيل محدود ساخت  هاي نفوذ تفكر بشري به تفكر اسلامي را در زمينه  توان روزنه مي
درك اهداف عمومي، خصوصي يا جزئي شريعت؛ اين درك ميان دانشمندان متفاوت است و  )1

هاي فقها و علما از يك واقعه نيز مختلف باشد كه اين امر بر بشري بودن   ممكن است كه نتيجه
  بيعي است كه اين درك از عوامل متغير بشري، مانند داشتن فرهنگ ط. نمايد مسئله دلالت مي

  . پذيرد گرايي و زمانه، عميق، سطحي يا عموميت ديدگاه و غيره تأثير ميواقع
اين چنين است كه . ها ها؛ يعني اعمال كليات بر جزئيات و مفاهيم بر مصداق درك مصداق )2

گذارد، و نيز در همين چارچوب است   جزئيات تأثير ميتفكر دانشمند و فقيه در اجرا و كشف مصاديق و
اين درك و استنباط به جزء تفكر . نمايد كه مجتهد از عقود جديد مانند بيمه و غيره استنباط فقهي مي

  . باشد بشري مربوط مي
  . روند قضيه استدلال نزد مجتهدين و ترتيب ادله آنها )3
 متغيرها و شرايطي كه باعث رسيدن به حكم ثانويه تعيين موارد احكام ثانويه، و نيز تعيين) 4

باشد، اما ـ در همه احوال ـ قدرت گيرايي مجتهد و تشخيص  اين زمينه، دقيق و محدود مي. گردند مي
  . اي متغير است وي از موضوعات در آن دخالت دارد، در نتيجه، عرصه
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فاده وي از مرجحات در تعيين مصلحت امت در مسائل توسط ولي امر مسلمين، چگونگي است)5
ها به ديدگاه  ها و احكام، ديدگاه او در تعيين اهم و مهم و موارد احتياط احكام؛ همه اين زمينه موضوع

ولي امر، درك كامل واقعيت، دقت در تبديل امور و گرفتن تصميم صحيح با استفاده از شوري، مربوط 
گيرند تا باعث انتخاب  آوري و ابداع قرار ميهاي نو  هاي ياد شده، قضيه  باشد و در سايه زمينه مي

گذاري و  را قانون توان آن هاي والاي اجراي نظم اسلامي در شريعت گردد كه به طور مجازي مي روش
گيرد تا در آنها با آزادي حركت كرده و به  هايي كه تفكر بشري را در بر مي  تشريع نام نهاد؛ عرصه

  . يعت برسدمسئله ضوابط شرعي و اهداف عمومي شر
گذاري دخالت دارد اما حكم شرعي را شايان ذكر است كه هر چند كه تفكر بشري در روند قانون

گذاري، حكم شرعي موضوع معيني و يا راهكار اجراي  سازد بلكه روند قانون  به قانون بشري تبديل نمي
 را ايفا كند، يعني حكم دهي به راهكار نقشي سازد، اما اگر تفكر بشري در زمينه شكل را روشن مي آن

شرعي را به قانون مبدل سازد، به اين معنا نخواهد بود كه شريعت را فسخ كرده و شريعت نويني را از 
} گذاري روند قانون{ در نتيجه  ــ با توجه به مفهوم وضعي قانون. آسمان به زمين آورده است

به شريعت مقدس و سازگار گذاري است كه با هدف خدمت  سازگاري منضبطي براي شيوه قانون
  . باشد ساختن واقعيت مي

بازنگري امور ـ حتي مسلمات ـ ؛ تفكر ديني قبلي را با نظم و انضباط نقد كردن و اطمينان ) 6
  . يافتن از عدم دخالت شرايط شخصي و زماني در روند استنباط

  
  نكات عمومي

 است كه بدون آنها اين روند وجود قواعدي كه روند نوآوري را تنظيم كند از ضروريات اساسي
هاي   باشد؛ قواعدي كه خود شريعت آنها را از طريق نصوص، ثوابت شرعي، اصول و پايه  قابل اجرا نمي

  : پردازيم بنابراين به ذكر چند نكته مي. دهد مورد قبول عقلا، اختصاص مي
اي جامعه نوين، پيشتازي ه براي رسيدن به نيازمندياي  وسيلهباشد بلكه    هدف نمينوآوري ذاتاًـ 1

دهي به مسائل معاصر طبق  لات اجباري معاصر، نگرش و شكلؤاگويي به س از متغيرات زمانه، پاسخ
هاي زندگي بشري حاضر و آينده را در  شريعت اسلامي، سپس تركيب برنامه پيشرفته اسلامي كه نياز

 نوآوري عبارت است از معلول ،در يك جمله. باشد بر گيرد، و راه را براي آخرت هموار سازد، مي
  . هاي عملي بودن، نه يك حركت نظري جداگانه كه از واقعيت و ضوابط شريعت دور باشد نياز

پذيرد، پس نوآوري هدفمند، سنتي الهي در  هاي آن نيز تنوع مي هاي نوآوري با تنوع نياز  انگيزهـ 2
 ة علي راس كل مائةالله يبعث لهذه الامان ا«: كيد دارد مانندأنصوص مقدس نيز بر آن ت و خلقت است

، چنين نوآوري  و هم.)193، ص12، كنز العمال، ج311، ص2سنن إبي داود، ج(»د لها دينها من يجدةسن
منحرف غربي گرايش دارند و به بهانه اجتهاد و نوآوري بر تحريف هاي  جريانادعاي كساني را كه به 

  . سازد گمارند بر ملا مي شريعت همت مي
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ست كه شرع و عقل به آن  اآيند، و اين امري متخصصين در اجتهاد فقط از عهده نوآوري برميـ 3
ءٍ فَرُدوه إِلَى اللَّهِ و  فإَِنْ تَنازعتُم فِي شَي«، »فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعلَمونَ« ؛اذعان دارند

باشند، و  هايي معين مي  متخصصين ديگر داراي ويژگيمتخصصين در اجتهاد مانند تمام. »الرَّسولِ
شناس و خبرنگار ارزش  شناس و جامعه دان و ستاره گونه كه به كار پزشك و مهندس و شيمي همان
اين تخصص عبارت . باشيم مي پس ناچار به احترام گذاشتن به كار متخصص به روند نوآوري ،يما قائل

مراد از نوآور، مجتهدي و . بررسي و دادرسي تفكر و  شريعتاست از توانايي بر استنباط از مصادر
انديشمند است كه به تمام علوم قرآني، فهم ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، اسباب نزول، به علاوه 
علوم حديث و رجال، علوم عربي، علوم كلام و عقائد، قواعد علوم فقه و قواعد علم اصول، مسلط بوده 

در هر صورت، اين مسئله  ـ . باشد اين تخصص بسيار عميق و دقيق مي. كند ميو كاملاً آنها را درك 
اي از مردم كار سرپرستي و كفالت تفكر اسلامي را بر عهده بگيرند،  به اين معنا نيست كه مجموعه

بلكه بر عكس، آزادي كامل دادن به تفكر اسلامي است تا در فضاي حقيقي آن گام بردارد نه در 
گونه كه به پزشك در كار خود آزادي عمل و همان. تفكر را از اصالت منحرف سازدفضاي جعلي كه 

دهيم نبايد به پزشك و   دهيم و به فقيه و دانشمند اجازه دخالت در كار و تخصص وي را نمي مي
شناس و نويسنده نيز اين اجازه داده شود تا در غير تخصص خودشان، از جمله مسائل  فيلسوف و جامعه

  . نوآوري، دخالت نمايندشريعت و
فكر است كه زندگي، واقعيات، اجبار و مشكلات آن  ـ نوآوري نيازمند مجتهدي دانشمند و روشن4

در يك جمله، مجتهدي كه . ها و فرهنگ امروزي مسلط باشد را به خوبي درك كند، و بر مسائل، ايده
وص، اعتماد كرده و از فرهنگ چشمانش را بر روي واقعيت بسته باشد و تنها به درك ديگران از نص

هاي صنعتي، مخابراتي، راهداري،   هاي نويني كه عصر انقلاب  جويي هاي آن و مبارزه معاصر، نيازمندي
الملل و  هاي مالي و سياست بين  شناسي، اقتصاد، جنبش تكنولوژي، پزشكي، مهندسي ژنتيك، انسان

ها آنها را مطرح  اي شريعت، در همه زمينههاي اجر هايي كه روش  جويي غيره، و به علاوه مبارزه
سازد، به دور باشد، شخصي خواهد بود كه در مسائل نوآوري، اثرگذار نخواهد بود، زيرا نقشي منفي  مي

سازد، از اين رو، امام خميني شرايط جديدي را  و منفور از شريعت و دين حنيف اسلام را منعكس مي
هاي جامعه معاصر و تحديد مصالح امت و درك  نايي تعيين نيازبراي اجتهاد، كه از بارزترين آنها توا

  . باشد واقعيات است، قائل مي
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